
با نگاهي به مهم ترين طرح هاي آموزشي اجرا شده در 30 سال اخير
و با تأكيد بر اجراي طرح  ارزش يابي توصيفي در دبستان هاي كشور

شكوه تقديسيان
كارشناس ارشد مديريت آموزشي، فرهنگي بازنشسته

اشاره
رشد  مجله ي  برنامه ريزي  شوراي  عضو  تقديسيان،  خانم 
آموزش ابتدايي، از مدرسان آموزش ضمن خدمت و فرهنگيان 
و  تدريس  سال ها  از  پس   وي  است.  تهران  بازنشسته ي شهر 
با مجلت رشد، در اجراي  بر همكاري  اكنون علوه  مديريت، 
كماكان  آموزشي،  كتاب هاي  تأليف  نيز  و  تربيتي  پژوهش هاي 
فعال است. به مناسبت اختصاص پرونده ي تجربه هاي سبز اين 

به موضوع »ارزش يابي توصيفي«، بي مناسبت  از مجله  شماره 
نديديم مقاله ي ايشان در مورد سرنوشت نوآوري هاي آموزشي 
در دوره ي ابتدايي را كه با نيم نگاهي به ارزش يابي توصيفي به 
رشته ي تحرير درآمده است، سرآغاز مطالب پرونده قرار دهيم. 
اميد است اين مطلب و ساير نوشته هايي كه در پرونده ي اين 
شماره آمده اند، ياريگر همكاران محترم در اجراي طرح جديد 

ارزش يابي باشند.

سرنوشت نوآوري هاي آموزشي 
در دوره ي ابتدايي
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نظام آموزشي ما بعد از انقلاب اسلامي، تغييرات و نوآوري هاي زيادي 
را تجربه كرده است كه نگارنده شخصاً در جريان عملياتي كردن بيشتر 
آن ها بوده ام. آغاز به كار طرح ارزش يابي توصيفي، از ابتداي مهر 88، به 
عنوان يكي ديگر از طرح هاي نوآورانه ي آموزش و پرورش، دليل شد تا 
حاصل تجربه هاي سي و چند  ساله ي خود را در اين راستا و در جريان 

تغييرات و نوآوري ها بنويسم؛ هرچند كه با كاستي هايي توأم باشد. 

اولين تغيير
نخستين تغيير در سال هاي اول انقلاب اسلامي، در اواخر دهه ي 
پنجاه و آغاز دهه ي شصت، روي كتاب هاي رياضي انجام شد. روش هاي 
سنتي رياضيات پايه، به طرح جديد »مجموعه ها« تغيير كرد و براي اجراي 
صحيح طرح، كارشناسان رياضي با آموزش مدرسان متعدد در سراسر 
كشور، به آموزش معلمان ابتدايي موظف شدند. البته اين تغيير زيرنظر 
استادان طراز اول اين فن و به ساده ترين و قابل فهم ترين شكل انجام شد. 
به طوري كه معلمان در كلاس هاي بازآموزي حاضر شدند و مسئولان 
ضمن خدمت ادارات و مناطق، اشكالات آنان را رفع و كار را پي گيري 
كردند. در نتيجه، تغيير به نحو مطلوبي انجام شد و هنوز هم كتاب هاي 
رياضي، ساده، مفيد، علمي و براي معلمان قابل درك و اجراست؛ هرچند 

ضرورت تغيير دگر باره ي آن ها احساس مي شود. 

دومين تغيير
تغيير مهمي كه بنده شاهد و مجري آن بودم، تغيير محتواي كتاب هاي 
علوم تجربي ابتدايي و روش تدريس آن ها بود كه در آن زمان تحولي 
بنيادي به شمار مي آمد. زيرا نه تنها محتواي كتاب هاي علوم تجربي تغيير 
كرد و از حالت كليشه اي پرسش و پاسخ هاي هم گرا خارج شد، بلكه در 
روش ياددهي- يادگيري و ارزش يابي، تحول بزرگي رخ داد. گروه مؤلفان 
علوم تجربي، طي ده سال تلاش و پويايي و مطالعه، به تحولي چشم گير و 
بنيادي در اين زمينه اقدام كردند. آنان با برگزاري همايش ها و سمينارها و 
داير كردن كلاس هاي آموزشي براي رفع مشكلات معلمان و سفر به تمام 
استان ها، مدرسان و معلمان را هدايت كردند. تأليف كتاب هاي راهنما از 
سوي مؤلفان، در مواقع ضروري به كمك معلمان مي آمد. نكته ي بي سابقه 
و تازه در اين طرح، شيوه ي جديد ارزش يابي بود كه توأم با يادگيري انجام 
مي شد و سؤال و جواب هاي كليشه اي و از قبل آماده شده، در آن جايي 
نداشتند. براي نخستين بار كيفيت مهارت ها و هدايت نگرش هاي بچه ها 

در امتداد كسب دانش هاي ضروري براي كودك مطرح مي شد و براي 
اولين بار معلمان فهرست وارسي )چك ليست(هايي تهيه كردند تا تغييرات 
رفتاري، و مهارتي، درسي و نگرشي بچه ها را در آن ها ثبت كنند و تكويني 

بودن فرايند ياددهي- يادگيري تحقق يابد. 
اما با صرف اين همه وقت، نيرو و هزينه، نتيجه اي كه شايسته ي چنين 
طرحي بود، به دست نيامد. دانش و نگرش و مهارت كه از نوآوري هاي 
علوم تجربي نشئت گرفته بود در اكثر برنامه ريزي هاي درسي و پژوهشي 
مورد استفاده قرار گرفت و معمول شد. من به عنوان عضو كوچكي از گروه 
مدرسان، شاهد اجراي ناصحيح آن در بسياري از كلاس هاي درس بودم. 
حتي متأسفانه مهارت هاي آموزشي مدرسان بعدي هم، دچار كژتابي هاي 
ذهني آنان شد و دوگانگي به وجود آورد و ماهيت اين طرح، با نقاط قوتي 
كه در زمينه ي يادگيري، ارزش يابي، روش صحيح پژوهش علمي وتفكر 
خلاق وجود داشت، به دليل عدم پي گيري، رها كردن و جدي نگرفتن، 
يا عوامل ديگري كه شايد دور از درك من بوده است، تغيير كرد و با 
تأليف ده ها كتا ب كار علوم تجربي و واگذاري مطلق اجرا، بدون نظارت و 

كارشناسي در كلاس ها، دچار قلب ماهيت شد. 

سومين تغيير
تأليف كتاب هاي جديد فارسي با نام بخوانيم و بنويسيم سومين تغيير 
عمده به حساب مي آمد. كتاب ها برحسب گذشت زمان،  لازم التغيير بودند 
با اين هدف كه بچه ها با صرف وقت و انرژي كمتر، زودتر بياموزند و عميقاً 

باسواد شوند. 
زمزمه ي گشتالتي شدن روش زبان آموزي، بر زبان اكثر مدرسان اين 
درس جاري بود. من كه خود از مدرسان قبلي فارسي بودم، با كنجاوي 
و علاقه مندي، گشتالتي شدن يا كل نگري را امري ضروري و لابد مفيد 
مي دانستم و به انتظار نتايج بهتر بودم. زحمات استادان و صاحب نظران 
اين رشته، چيزي نيست كه از نظر ما معلم ها ناديده گرفته شود. اما در 
همان سال هاي اوليه ي اجرا مي ديدم كه بعضي معلمان، با هدف هاي طرح 
و مهارت هاي تدريس آن، كاملًا آشنا نشده اند. در نتيجه، وقتي از پيشرفت 
دانش آموزان در كلاس مأيوس مي شدند و به توقعات مديران و اوليا فكر 
مي كردند، به همان روش قبلي و جزءگرا برمي گشتند تا از انگ ناكارامدي 

كلاسشان دور باشند. 
بعد از همه ي اين تلاش ها و گشتالتي شدن آموزش زبان فارسي ، 
تغيير محسوسي در رشد زبان فارسي بچه ها مشاهده نشد و آنان در طرح 
مطالعاتي )پرلز( در زمينه ي سواد خواندن و درك مفهوم، در رده هاي آخر 
كشورهاي شركت كننده قرار گرفتند و معلوم شد بچه هاي دوره ي ابتدايي، 
درك صحيحي از آن چه مي خوانند و نوشته شده است، ندارند؛ در حالي كه 

نمره ي فارسي اكثر آنان در كلاس، بالا و گول زننده بود!
آن چه در اين راستا قابل تعمق و تأمل است، داده هاي مثبت پژوهش ها 
و اجراهاي آزمايشي قبل از اجرا در مقايسه با ساير طرح ها و كتاب ها و 

روش هاست. 

چهارمين تغيير
تغيير بعدي، دو ترمي كردن امتحانات است كه در پي طرح ارزش يابي 
مستمر انجام شد. از ديدگاه نگارنده، ارزش يابي مستمر طرح خوبي بوده 
است. اما هدف آن ، برگزاري امتحانات مكرر و مستمر و كميت گرايي نبوده 
است. امتحان ابزاري  است براي مشاهده ي وضعيت يادگيري دانش آموزان 
از مفاهيم درسي و اين كه معلم با توجه به نتايج و داده ها، ضعف ها و 
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نارسايي هاي تدريس خودش و يا ناتواني هاي ادراكي كودك را با در نظر 
گرفتن سوابق كودك و تجربه هاي خودش جبران كند. اما متأسفانه در اين 

طرح هم، ابزار به هدف تبديل و ماهيت آن دگرگون شد. 

پنجمين تغيير
تغيير جديد، ارزش يابي توصيفي يا كيفي توصيفي يا به زعم اين 
معلم خدمت گزار بازنشسته ي آموزش و پرورش، توصيفي- كيفي است كه 
طرح بسيار خوبي است، زيرا بچه هاي معصوم را از قيد رقابت هاي نابرابر و 
غيراصولي خلاص مي كند و اجازه مي دهد كودك طعم شيرين يادگيري و 
علم آموزي و در نهايت درست زندگي كردن در جامعه را در حد ظرفيتي 
كه دارد، احساس كند. اما هنوز در اول اجرا، زمزمه هاي ناسازگاري را از 
زبان معلمان و مدرسان مي شنويم و اي كاش پنجمين تغيير، تغيير ماهيت 

ندهد و اصالت كيفي خود را حفظ كند. 
را  خود  ماهيت  تجربي  علوم  ارزش يابي  و  يادگيري  شيوه ي  اگر 
و  يادگيري  بچه ها  پشتيباني مي شد،  و  بود حفظ مي كرد  كه  آن گونه 
ارزش يابي را توأماً با فعاليت هاي خودشان در كلاس تجربه مي كردند و 
از دادن جواب هاي واگرا در مقابل سؤال هاي كليشه اي پشيمان و شرمنده 
نمي شدند و فهرست وارسي هاي قالبي و كليشه اي در اختيار معلمان قرار 
نمي گرفتند و بعضاً فراموش نمي شدند و اگر روش گشتالتي يا كل گرا در 
زبان آموزي، به دليل درك ناصحيح معلمان و يا احتمالًا دلايل ديگر، به 
استفاده ي اجباري بعضي از مجريان، به روش جزءگرايي و استفاده از روش 
قبلي زبان آموزي تبديل نمي شد، اگر ارزش يابي مستمر، به نمره گرايي 
مستمر تبديل نمي شد و اگر حمايت طراحان، كارشناسان، مجريان و 
مسولان بالادستي را در پي داشت، طرح ارزش يابي توصيفي- كيفي، به 

راحتي قابليت اجرا داشت و بدون خطا پيش مي رفت. 
معلمان مجري و علاقه مند، از اجراي ارزش يابي توصيفي كيفيت گرا، 
اظهار رضايت مي كنند، اما آسيب هاي متعدد حين اجرا را هم ابراز مي دارند 
كه لازم است هر چه زودتر به رفع آن ها اقدام شود. بعضي از مشكلات 

حين اجرا را چنين مطرح مي كنند:
ـ به فرايند رشد و كيفيت يادگيري دانش آموزان توجه نمي شود )كه 

به نظر نگارنده مي تواند فاجعه  به بار آورد(.
عالي،  و  متوسط  بد،  خوب،  مانند  كليشه اي  و  قراردادي  علائم  ـ 
نمي توانند جاي بازخوردهاي توصيفي را بگيرند، ولي برخي معلمان فكر 

مي كنند ارزش يابي توصيفي همين علامت هاست. 
ـ آموزش هاي ارائه شده از سوي مدرسان كافي نيستند. 

ـ بين مدرسان هماهنگي وجود ندارد. 
ـ جمعيت كلاس هاي درس زياد است و كارهاي نوشتاري وقت گير 

هستند.

ارزش يابي توصيفي در ايران، سابقه اي 50 ساله دارد! 
بد نيست توجه علاقه مندان  را به اجراي اين طرح در دهه ي سي 
و نمونه اي از كارنامه ي توصيفي آن زمان جلب كنم. آن چه در تصوير 
ضميمه  مي بينيد، نمونه اي از كارنامه ي پنجاه سال پيش است كه به دليل 
عدم كارايي، به توقف طرح منجر شد. در كارنامه، فقط كلمه هاي خوب، 
عالي و متوسط را مي بينيد. اگر امروز هم معلم ما از مفهوم ارزش يابي 
توصيفي، چنين دريافتي داشته باشد و فكر كند كودك بدون تعامل مناسب 
با معلم و محيط و بدون تغييرات رفتاري و يادگيري، و فقط با چند علامت، 
مي تواند به راحتي به كلاس بالاتر برود، جاي تأمل و نگراني بسيار از سوي 

اولياي امر را دارد، زيرا كه رجعت به پنجاه سال پيش است. 
تجربه ي من در 9 سال پيش كه مدير يك مدرسه ي دولتي بودم 
و ارزش يابي توصيفي را با كنجكاوي و بر مبناي تجربه هاي خودم، براي 
مدتي كوتاه به اجرا گذاشتم، نشان داد كه اگر در هر طرح آموزشي 
و تربيتي، به نيازهاي بچه ها و امكانات محيطي مدرسه توجه شود و 
مجري و طراح، تجربه هاي عملي كلاس را داشته باشد، اين طرح نه 
تنها به نحوي مطلوب قابل اجرا است، كه موجبات رضايت خانواده ي 
بزرگ آموزش و پرورش را نيز در پي دارد؛ همان گونه كه در آن سال 
حمايت و رضايت خانواده هاي يك مدرسه ي دخترانه را جلب كرده بود. 
زيرا مشاهده ي تغييرات رفتاري بعضي دانش آموزاني كه انگ شيطنت 
و  توجه  قابل  بود،  آنان خورده  به  نظم مدرسه  و اخلال در  ناآرامي  و 

اميدواركنند بود. 
درسي  و  اخلاقي، رفتاري  وضعيت  بهبود  سال،  آن  در  من  هدف 
دانش آموزان بود و براي رسيدن به اهداف، همكاري و همياري نزديك با 
معلمان را لازم مي دانستم. فهرست وارسي با مشورت آنان تهيه شد. بعضي 
ستون هاي سه گانه داشت و در ماه هاي متفاوت، برحسب نياز و شرايط 
كلاس ها تغيير مي كرد. ثبت رفتارها و كيفيت رشد دانش آموزان، براي 

اوليا، مربيان و شخص دانش آموز، گويا و مشخص بود. 
مسلماً هر كودك، شخصيت و منش به خصوصي دارد. برجسته كردن 
ويژگي هاي مثبت و اين كه در چشم بزرگ تر ها ديده مي شود و خوبي هايش 
در مدرسه و خانه مشخص است، در افزايش اعتماد به نفس و خودباوري 
او تأثير بسيار دارد و راه پيشرفت او را هموار مي كند. )نمونه ي فهرست 
وارسي در شماره ي 6 مجله ي رشد تكنولوژي آموزشي در اسفند ماه 88 

قابل مشاهده است.(
آن چه در اين طرح اهميت داشت، مقايسه ي كودك با خودش بود. او 
با سرفرازي كارنامه ي توصيفي را به خانه مي برد و مجبور نبود شرمندگي  و 

تنش مقايسه با هم سالان را در خانه و مدرسه احساس كند. 
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از درجات بالاي علمي  بايد  نوآوري هاي آموزشي  مسلماً مبتكران 
و تخصصي برخوردار باشند كه هستند، اما هميشه حاشيه هايي در هر 
طرح وجود دارد كه حين اجرا، خود را نمايان مي كنند؛ مانند نابرابري 
علمي مجريان، تعداد شاگردان كلاس ها، تناقضات و تضادهاي آرا و رفتار 
مدرسان، مواجهه با اوليايي كه توجيه نشده اند، كژتابي هاي ذهني بعضي 
مديران مدارس، مبهم ماندن هدف ها و روش هاي اجرا براي معلمان و 
بي پاسخ ماندن سؤالات آنان، حجم كتاب هاي درسي و زمان بندي هاي 
منطقه اي، دردانه بودن بعضي كودكان در خانواده هاي مرفه و يا محنت و 
فقر بعضي بچه ها در خانواده هاي غيرمرفه، و روان  نژندي كودكاني كه زير 
شلاق نزاع  هاي خانوادگي و اعتياد و غيره تمام انرژي مثبت خود را باخته اند 
و معلماني كه علاقه و يا توان اجراي چنين نوآوري هايي را ندارند و از دانش 

حرفه اي كافي برخوردار نيستند. 
اين ها تعدادي از حاشيه هاي موجود هستند كه براي مواجهه با هريك، 
به تمهيدات مخصوص نياز است. به قول آقاي محمد مقدادي، استاد و 
مدرس دوره ي ابتدايي، »طرح ها در صورتي موفق مي شوند كه ابتدا معلم 
را آماده كرده باشيم«. آماده كردن معلم با برگزاري يك دوره ي آموزشي 
محدود ميسر نمي شود، مگر با پي گيري و هدايت مستمر و برنامه ريزي 

حداقل ده ساله. 
سال هايي را به ياد مي آورم كه روش تدريس علوم تجربي تغيير كرده 
بود، اما مديران كاملًا در جريان نبودند و نمي توانستند سروصداي يك 
كلاس فعال را در زنگ علوم تحمل كنند. نسبت به معلم معترض بودند و 
معلمان تكليف خود را نمي دانستند. احتمالًا اين سردرگمي ممكن است 
امروز هم حين اجراي ارزش يابي توصيفي كيفي به گونه اي ديگر وجود 
داشته باشد. همان طور آقاي دكتر حسني، در بخشي از مقاله ي خود در 
مجله ي رشد مديريت مدرسه نوشته  بودند:  »روح ارزش يابي كيفي، همانا 
تكويني بودن آن است. يعني پويايي و رشد دهنده بودن و همراهي و 
هم ياري ارزش يابي با يادگيري است. براساس اين ويژگي  محوري، نقش 
معلم و دانش آموز در كلاس متحول مي شود.« و من دوباره نقش ارزش يابي 
با يادگيري را در درس علوم تجربي به خاطر آوردم كه به دلايل متعدد 
كه به اطاله ي كلام مي انجامد، خيلي زود ماهيت خود را از دست داد و 
فراموش شد، آن هم فقط در يك درس علوم كه حداكثر 4 ساعت در هفته 
را شامل مي شود. امروز معلم بايد اين طرح را در همه ي مواد درسي اجرا 
كند، آن هم احتمالًا بدون آموزش كافي و تبحّري كه بايد حين اجرا در 

مجري ديده شود. 
راه حل هاي  بايد  كيفي،  ارزش يابي  بودن  تكويني  مورد  در  اما 
وسايلي  و  ابزارها  و  باشند.  شده  ارائه  لازم  ابزارهاي  قالب  در  متنوع 
براي نيل به هدف ها وجود داشته باشند. البته اين سؤال پيش مي آيد 
كه بازديدكنندگان كلاس ها چگونه بدون مشاهدات عيني و ابزارهاي 
كيفيت  به  مي توانند  كلاس،  فضاي  و  جو  ديدن  با  فقط  و  مشاهده 
ارزش يابي توصيفي كيفي آگاه شوند؛ مگر آن كه كارشناسان، كاربرد 
و استفاده از ابزارهاي ثبت دريافت ها و مشاهده ها را به روشني براي 
معلم توجيه كرده باشند و براي مثال گفته باشند كه حسن در ماه 
مهر، در درس فارسي چگونه بوده است و در فهرست وارسي بعدي، 
چه تغييري در او به وجود آمده و معلم براي رفع ضعف و نارسايي 
ادراكي او و يا شاگردان مشابه، چه فعاليت  ويژه اي انجام داده است و يا 
مريم كه در اول سال گوشه گير و منزوي بوده، در گزار ش هاي ماهانه ي 
بعدي چه تغييري در رفتارش ديده شده و چگونه و چه تدبيري به 

كار رفته است؟
داشتن فهرست وارسي ها و دفترهاي ثبت مشاهده ي قالبي و كليشه اي، 

با گزاره هايي كه گاه به دليل طولاني بودن، روشن گر رفتارهاي كودك 
نيستند و يا به دليل ثبت علائم اختصاري، مبهم و ناكارامد هستند، دقيقاً 
همان آفتي است كه طراحان و كارشناسان تربيتي را از اجراي صحيح و 
هدف دار نگران و خطاهاي تغييرات قبلي را در اذهان زنده مي كند. مسلماً 
راه حل برون رفت از نارسايي ها وجود دارد و من در اين سطور، به نوشته ها 
و نظرات معلمان مجري و تجربه ي كوتاه خودم در حين خدمت اشاره 

مي كنم:

7 نكته ي مهم
1. در دفتر ثبت عملكرد دانش آموزان و يا فهرست وارسي هايي كه 

تهيه مي شود، فرايند تغييرات رفتار و رشد موارد مشخص باشد. 
2. ايجاز و اختصار در نوشتن گزاره ها رعايت شود تا وقت گير نباشند 
و در كلاس هاي پرجمعيت هم قابل اجرا باشند. لازمه ي اين تصميم، 
شناخت معلم از شاگردان، تعداد آن ها و شرايط تربيتي و اجتماعي منطقه ي 
آموزشي است كه البته اولويت هاي گزاره ها معمولًا گوياي مشكلات معلم 

و عوامل تأثيرگذار در كلاس است. 
3. علائم اختصاري خوب، متوسط و غيره، فاقد كارآيي هميشگي 

هستند و تنها در بعضي شرايط قابل استفاده اند. 
4. ثبت ويژگي هاي مثبت و توانايي هاي دانش آموزان در فهرست 
وارسي  ها يا دفاتر لازم است و به رشد و پيشرفت اخلاقي و آرامش دروني 

آنان كمك مي كند. 
5. از ارسال فهرست هاي وارسي و يا دفترهاي ثبت مشاهده به صورت 
فرمايشي و كليشه اي از سوي مناطق و توزيع بين مدارس، همان گونه كه 
در درس علوم تجربي عمل شد، خودداري شود. زيرا كلاس ها و مدارس، از 
حيث قومي، فرهنگي و جغرافيايي يكسان نيستند، همان گونه كه مهارت و 
دانش مجريان نيز يكسان نيست. هماهنگي و مشورت معلمان مجري در 
يك مدرسه با يكديگر و تهيه ي دفتر ثبت عملكرد يا ابزارهاي مشاهده، و 
مهم تر از همه ثبت بازخوردهاي توصيفي در زمينه هاي تربيتي و درسي، 

به صحت اجراي طرح كمك مي كند. 
6. تازه بودن طرح ايجاب مي كند كه مدرسان و كارشناسان، هميشه 
آماده ي رفع مشكلات معلمان محدوده ي خود باشند. زيرا نظارت بر عملكرد 
و مشاهده ي بازخورد فعاليت هاي دانش آموزان در يادگيري، و ثبت تغييرات 
واقعي و مثبت و يا منفي رفتاري، از اولويت هاي ارزش يابي توصيفي كيفي 
است، تا معلم شخصاً و با تجربه هايي كه دارد و يا با كمك عوامل مسئول 
در مدرسه، رفتارهاي سوء و ضعف هاي كودك را تغيير دهد و يا به تشويق 

رفتارهاي خوب او بپردازد. 
7. همان گونه كه قبلًا اشاره شد، در اغلب طرح ها و نوآوري ها در 
آموزش و پرورش، فقط به توصيف و تعريف نظريه ها اكتفا مي شود. چند 
سالي تب داغ تغيير، همه ي فضاي آموزشي را تسخير مي كند، اما بعد از 
مدتي، اين تب داغ به سردي مي گرايد و فروكش مي كند. بعد از مدتي، 
هدف فراموش مي شود و طرح آموزشي دچار استحاله مي شود. پي گيري و 
آموزش هاي مكرر براي مجريان و معلمان، اميد موفقيت اين طرح سودمند 

را افزايش مي دهد. 

بايد بپذيريم:

كافي نيست كه شجاعت تغيير را ابراز كنيم و معتقد باشيم، لازم است 
كه تغيير را جدي بگيريم. اشتباهات خود را بپذيريم و از آن چه گذشته 

است، عبرت بگيريم. 
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